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درخت  نمادين  و  فرهنگي  (ارزش هاي  شاهنامه  درخت  كتاب 
در شاهنامة فردوسي)، از اين جهت كه از زاويه اي نو به شاهنامه 
نگريسته، درخور توجه است و بايد كوشش دكتر پورخالقي را ارج 
نهاد. ايشان در اين اثر 570 درخت موجود در شاهنامه را برشمرده 
از  يكي  با  اغلب  كه  درخت ها،  اين  از  هريك  نمادين  تفسير  به  و 
پهلوانان شاهنامه ارتباط مي يابد، پرداخته اند. بعد از پيشگفتار،كتاب 
با گفتار بسيار خوبي با عنوان «نمادهاي هم پيوند با درخت» شروع 
شده است و نويسنده در آن، پيوند نمادين درخت را با ماه، خورشيد، 
صورتي  به  آتش،  و  شير  مار،  بز،  گاو،  ميترا،  آناهيتا،  زن،  صليب، 
پورخالقي با اين  مستند و قابل قبول ارائه كرده اند. در واقع، دكتر 
گفتار، به صورتي مناسب و مقتضي، زمينة ورود به مبحث اصلي را 
فراهم آورده اند؛ اما ايشان در مبحث اصلي كتاب كه تفسير نمادين 
درختان شاهنامه را مدّنظر دارد، چندان موفق نبوده است و خواننده 
در پايان درمي ماند كه واقعاً هدف نويسنده از نگارش كتاب چه بوده 
ارزش  نظر  مورد  كتاب  كه  نيست  معنا  اين  به  امر  اين  البته  است. 
كمي دارد؛ بلكه مسئله اين است كه دكتر پورخالقي در بسياري از 
موارد، حق مطلب را آن چنان كه بايد، ادا نكرده  و يا به تفسيرهايي 
از  سپاس  ضمن  نمي نشيند.  مذاق  بر  خوش  كه  يازيده اند  دست 
نويسندة محترم، به نكاتي چند از نارسايي هاي كتاب اشاره مي شود.
1. در ابتداي كتاب، در فهرست مطالب، فهرست بسيار خوبي 
ارائه شده و مطالب كتاب از كلي ترين تا جزئي ترين مطلب، با ذكر 
يا  عنوان  هيچ  كتاب  متن  در  اما  است؛  آمده  فهرست وار  صفحه 
است  بلندي  انشاي  صورت  به  كتاب  كل  و  ندارد  وجود  فهرستي 
كه بدون گسستگي، تا پايان ادامه يافته است و خواننده را خسته و 
دل زده مي كند و به علاوه، خواننده نمي داند سر و بن يك مبحث از 
كجا آغاز و در كجا فرجام يافته است؛ در حالي كه اگر عنوان هاي 

* درخت شاهنامه.

* دكتر مهدخت پورخالقي چترودي.

* چاپ دوم، مشهد: به نشر 1387.
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واقع در آغاز كتاب در متن كتاب هم اعمال مي شد، خواننده با اشتياق 
بيشتري مباحث را دنبال مي كرد.

و  سردرگم كننده  بسيار  متن،  براي  استفاده شده  منابع  ارجاع   .2
غيرعلمي است؛ به اين ترتيب كه در ابتدا به منبع استفاده شده در متن 
شناخت اين  براي  بايد  خواننده  بعد  است،  شده  اشاره  شماره  يك  با 
منبع، به يادداشت ها در آخر كتاب و به شمارة موردنظر رجوع كند، كه 
در اين قسمت فقط نام كتاب و صفحة استفاده شده آمده است؛ مثلاً 
كتاب  اين  بداند  خواننده  اينكه  براي  بعد  ص 131»؛  راز،  «مازهاي 
از كيست، بايد به جستار ديگري در كتاب با عنوان«نام كتاب ها و 
مقاله ها» رجوع كند، كه در اين مبحث فقط نام كتاب و نويسنده ذكر 
شده است؛ مثلاً «مازهاي راز، كزازي، ميرجلال الدين»؛ سپس براي 
اينكه خواننده بتواند به مشخصات دقيق كتاب مورد نظر دست يابد، 
بايد به آخرين جستار كتاب، يعني كتابنامه مراجعه كند كه در آنجا 
تمام مشخصات كتاب به شيوه اي علمي ارائه گشته است. چنان كه 
مشاهده شد، خواننده براي دسترسي به هريك از منابع استفاده شدة 
دكتر پورخالقي، بايد چهار خوان را پشت سر بگذارد، كه چه بسا به 

اين ترتيب عطايش را به لقايش ببخشد.
3. درازگويي و اصطلاحاً اطناب ممل، از ابتدا تا پايان كتاب چنان 
سايه گسترده است كه در بسياري از مواقع، گويي اصلاً از معنا خبري 
متن  خواندن  بار  چند  از  ناگزير  مطلب،  فهم  براي  خواننده  و  نيست 

است. براي نمونه، به چند مورد اشاره مي شود:
الف. «حاصل پيوند زال، درخت ماه و هرويسپ تخمك و سرو 
آزاد شاهنامه، و رودابه، سهي سرو آزاد و به بار آمده و سرو سيمين بر 
مار  در  مار  گيسوان  با  ديبا،  و  گوهر  به  آراسته  و  شيرزاد  و  ماهروي 
رستم،  بي آلايش،  تواناي  رود  آناهيتا،  اردويسور  همتاي  سرانجام  و 
زال  پيوند  حاصل  87) [رستم،  (ص  است»  شاهنامه  پهلواني درخت 

و رودابه است]. 
و  جوشش  در  فارسي،  شعر  بلند  سرو  دلاراي  «فردوسي،  ب. 
اين  با  و  مي بخشد  تداوم  را  هستي  پويش  حماسي،  درختان  رويش 
بزرگداشت اساطيري و رمزي، جهاني سبز در سبز مي آفريند. او كه 
بر  و  است  ايراني  تمدن  و  فرهنگ  سرونازان  برافراشتة  قامت  خود 
و  بيدار  سربلندي،  و  فتح  دروازه هاي  بر  و  ايران  فرهنگ  بلند  چكاد 
هوشيار، چونان درخت كيهاني و شادان و روشندل آزادي است كه 
در گذار چنبر شصت سالگي خم مي شود و اسير دم اژدها و چنگ شير 

مي گردد...» (ص 41).
ج. «... وقتي كه زال پر سيمرغ را به آتش مي افكند و سيمرغ 
آشكار مي شود و به راهنمايي او پس از بيهوش كردن رودابه با شرابي 
آميخته از شير و مشك و گياهي كه سيمرغ معرفي مي كند و بدون 
هيچ شكي، اين گياه، درخت هوم و شراب حاصل از آن، سوم (سوما، 
و هومه يا پراهوم) است، تهيگاه سهي سرو باردار سيمين بر ماهروي 

دنيا  به  شاهنامه،  درخت  خسرواني  رستم،  و  مي شكافند  را  شاهنامه 
مي آيد» (ص 72).

4. در ص 34 كتاب دربارة درخت ترنج مطلبي آمده است كه 
نامربوط به نظر مي رسد: 

«درخت ترنج و ميوة آن نماد پيروزي و شكوه غرور و سربلندي 
و اطمينان خاطر است و به نشانة پيروزي آن را به دست مي گيرند. 
اسكندر، ترنج به دست از ايوان سالار چين مي آيد و رستم نيز ترنج 

به دست به كرسي زر مي نشيند:
بيامد بر آن كرسي زر نشست

پر از خشم و بويا ترنجي به دست»
اينكه ترنج نماد پيروزي باشد و آن را به نشانة پيروزي به دست 
بگيرند، در هيچ منبعي ذكر نشده است؛ به علاوه، در بيت شاهد مثال 
نويسنده، رستم با اينكه ترنج به دست است، هنوز به پيروزي دست 
نيافته و مشغول گفت وگو با اسفنديار است، و فردوسي اين بيت بسيار 
شيوه اي  به  را  رستم  خشم  كه  است  كرده  ذكر  دليل  اين  به  را  زيبا 
هنري و غيرمستقيم بيان كرده باشد؛ چرا كه اسفنديار در ابتدا جايي 
در سمت چپ مجلس براي رستم تدارك ديده بود و اين امر رستم 
راست  سمت  در  را  زري  كرسي  اسفنديار  اينكه  با  و  مي آشوبد  بر  را 
خشم،  از  لبريز  همچنان  رستم  مي دهد،  قرار  او  اختيار  در  مجلس 
دست انبويه ترنج را مدام در دست مي فشارد، تا بلكه كمي خشم او 
فرو نشيند.در ضمن، ترنج به دليل بوي خوش و دلاويزش به عنوان 

دست انبويه استفاده مي شد و ربطي به پيروزي ندارد.
5. در ص 55 كتاب، مارهاي رُسته بر دوش ضحاك به شيوه اي 
با  ارتباطي  هيچ  كه  است  شده  تفسير  شعارگونه  و  احساسي  كاملاً 

ژرف ساخت اين اسطوره ندارد:
مغز  خوردن  و  ظلم  جادو،  فتنه انگيزي،  نماد  كه  مار،  «درختان 
جوانان هستند و به نشانة چاره انديشي ظالم تن به آزار او مي دهند و 
بريده مي شوند، بار ديگر سر بر مي آورند و مي رويند تا هم روزگارش 
را به كيفر قطع درختان برآشوبند و هم در پرداختي هنرمندانه، گوياي 
اين حقيقت باشند كه گناهكار را از عذاب وجدان چاره اي نيست...
درختان دوش ضحاك، نماد عذاب وجدان بنديِ كوه دماوند و همة 
پرده  در  و  گناهكاران  كيفر  و  رستاخيز  نماد  و  تاريخ  ضحاك صفتان 
كه  است  حالي  در  اين  دنياست».  طالبان  و  ستمگران  ستم  نماندن 
سه سر  اژي دهاك  همان  عملاً  دوشش،  بر  رُسته  مار  دو  و  ضحاك 
و سه پوزه و شش چشم اوستاست و نبرد او با فريدون، در واقع نبرد 
خشك سالي و ترسالي است كه در فرجام به پيروزي ترسالي(فريدون) 
همو  و   266  :1384 بهار  به:  نك  بيشتر،  اطلاع  (براي  مي انجامد 

.(88 :1374
6. در ص 58 كتاب، گياهِ رسته از خون سياوش، نماد اين حقيقت 
تلقي شده كه خون بي گناه پايمال نخواهد شد. اين امر بدان مي ماند 
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كه گويي يك دانش آموز دبيرستاني، با شوري انقلابي اين سخنان را 
بر زبان رانده است: « ...درخت شگفتي كه از خون سياوش مي رويد، 
شعاع خير است و اين حقيقت را بيان مي كند كه خون بي گناهان 

پايمال نخواهد شد و بالاخره زماني از خاك سر بر خواهد آورد».
هر كس اندك آشنايي با اساطير ايران داشته باشد، مي داند كه 
سياوش يك خداي نباتي است و روييدن گياه از خون او نيز دالّ 
بر همين امر است. در واقع مرگ سياوش نماد زمستان، و رستاخيز 
او در هيئت كيخسرو، نماد بهار است. اين امر چنان در ذهن و روح 
ايرانيان تثبيت شده بود كه در گذشته، پيش از عيد نوروز، در سوگ 
و  عيد  رسيدن  فرا  با  و  مي كردند  عزاداري  و  نوحه سرايي  سياوش 
بهار، به شادي و پايكوبي مي پرداختند و اعتقاد داشتند كه سياوش 
دوباره به روي زمين برگشته، و نمايش حاجي فيروز، خود در ارتباط 
با همين امر بوده است. از ديگر سو، اين تنها سياوش نيست كه از 
خون او گياه مي رويد؛ بلكه در گسترة اساطير جهان، با كشته شدن 
ديگر خدايان نباتي نيز درخت يا گياهي خاص از خون آنها مي رويد، 
كه اين امر به وضوح دالّ بر روح نباتي اين خدايان است؛ چنان كه 
از خون آتيس، درخت كاج و گل بنفشه، از خون آدونيس گل سرخ 
ديونيزوس درخت انار مي رويد (براي  نعماني، و از خون  و شقايق 
اطلاع بيشتر، نك به: فريزر 1387). پس اصلاً بحث بي گناه كشته 
شدن سياوش موضوعيت ندارد تا بعد بخواهيم از پايمال شدن خون 
او جلوگيري كنيم؛ بلكه او به عنوان خداي نباتي، بايد بميرد (نماد 

زمستان) تا بعد با رستاخيز او بهار فرا رسد.
7. در بحث از مارهاي رُسته بر دوش ضحاك، نويسنده بسيار 
تناقض آميز سخن رانده و مارها را از يك سو نماد آرمان هاي انساني 
«رنج انگيزي  نماد  را  آنها  سو،  ديگر  از  و  كرده  تلقي  سرسبزي  و 
لذت هاي ناروا» (؟) مي داند كه هر دو شقّ قضيه، وصله هايي ناجور 

بر قامت اسطورة ضحاك است:
مردان  مغز  از  خورش  كه  شگفت[مارها]  درختان  ...اين   »
نمودار  و  گرانبارند  انسان  كام هاي  و  آرزوها  از  خورده اند،  گرانمايه 
آرمان هاي انساني. فردوسي، آگاهانه به ميانجيگري اين نماد سرسبز 
است  پرداخته  نكته  اين  بيان  به  مار،  يعني  آن،  با  هم پيوند  نماد  و 
كه درختان ماري كه بر دوش ضحاك روييده اند، نماد رنج انگيزي 

لذت هاي ناروا هستند (ص 55).
8. گاهي نويسنده براي اينكه هيچ يك از درختان شاهنامه را 
از قلم نيندازد، فقط به بازي با الفاظ پرداخته و هيچ نكتة بديعي در 

سخنان او پديدار نيست:
« درخت ساج شاهنامه، به بالاي قامت زيبارويان و استواري و 
سرافرازي قامت دلاوران مي رويد و از زمرة درختان خوش نشين و 
سرافراز است؛ همه جا با عاج و تاج مي نشيند و درخت سعادتمندي 
است كه كرسي و تخت و تابوت را از آن مي سازند و بر شكوه آن 

مي افزايند و از همه مهم تر (؟) آنكه مهره هاي بازي شطرنج نيز از 
آن ساخته مي شود. يكي ديگر از درختان خوشبخت شاهنامه (؟)، 
و  رستم،  شاهنامه،  قهرمان  تابوت  كه  درختي  است؛  نارون  درخت 

رخش او را از آن مي سازند» (ص 34).
9. گاهي برخي از شخصيت هاي شاهنامه فقط در پيچ و خم 
درختان به روي زمين كشانيده شده اند و دريغ از يك سخن تازه 

دربارة آنها:
است  سروي  [فريدون]،  سروستان  اين  درخت  «سومين 
و  شاهنشاهي  فرّ  كه  حالي  در  اژدهافَش،  ضحاك  روزگار  در  كه 
جمشيدي دارد و به كردار تابنده خورشيد است و به بايستگيِ باران 
به هستي مي آيد و با شير گاو برمايه نشو و نما مي كند. اين درخت، 
شاخه اي از درخت كياني است؛ شاخة درخت حماسي و درخت خرد 
و  شير  با  و  دارد  شير  دل  جهت؛  همين  به  آتبين.  يعني  شاهنامه، 
پيروز مي شود. درخت شيردل  اهرمن دوش اژدها مي جنگد و بر او 
پس از پيروزي بر اهرمن دوش اژدها، با سرافرازي در ميان سرو و 
ماه [ شهرناز و ارنواز] بر تخت مي نشيند. اين درخت سرو ماهرو، 
خم  را  او  پشت  روزگار  گشت  و  مي رسد  كهن سالي  به  كه  زماني 
مي كند، درخت دانشي مي شود كه خردمندانه، پس از سوگند به ماه 
و خورشيد و ناهيد، سروهاي جوان را اندرز مي دهد و يادآور درخت 
سرانجام  مي شود.  نيك  كردار  و  نيك  گفتار  و  نيك  پندار  و  دانش 
به  باشكوه،  و  سرافراز  همچنان  اما  مي شود؛  پژمرده  كياني  درخت 
رسم و آيين زمان، تاج كياني بر سر او مي نهند و به اميد رستاخيز، 
فردوسي  كه  سروي  درخت  ترتيب،  اين  مي نشانند.به  دخمه اي  در 
و  گاو  شير،  مار،  ناهيد،  باران،  خورشيد،  ماه،  با  پيوند  در  و  ماهرانه 
آب مي كارد، در سيماي درختي تاجدار و كياني از سروستان او جدا 
مي شود تا حاصل پيوند اين درخت و درخت سرو وجود شهرناز را كه 
سروي پاكيزه است[منوچهر] در جاي آن بنشانند» (صص 79-81).
10. در ص 69 كتاب دربارة درخت چنار و تفسير نمادين آن 
شعار  به  بيشتر  و  ندارد  اساسي  و  پايه  هيچ  كه  است  آمده  مطالبي 
مي ماند تا يك تحقيق ادبي. به عبارت ديگر، دكتر پورخالقي در اين 

مطلب، ناگزير از خواننده براي فهم خبري نيست و گويي اصلاً از معنا بسياري از مواقع، گسترده است كه در كتاب چنان سايه ممل، از ابتدا تا پايان 
درازگويي و اصطلاحاً اطناب ممل، از 
ابتدا تا پايان كتاب چنان سايه گسترده 
است كه در بسياري از مواقع، گويي اصلاً 
از معنا خبري نيست و خواننده براي 
فهم مطلب، ناگزير از چند بار خواندن 
متن است
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حتي  ديگري  منبع  هيچ  در  كه  كرده اند  عنوان  را  مطالبي  مبحث 
اشاره اي به آن را نمي توان يافت و از اين گذشته، گفته هاي ايشان 
در اين زمينه منطقي و قابل قبول به نظر نمي رسد و نگارنده سخت 
در شگفت است كه نويسندة كتاب اين همه رمزگشايي درختان را 

چگونه و طبق چه ضابطه اي انجام داده اند:
شگفت آور  چهره اي  شاهنامه  در  كه  درختاني  از  ديگر  «يكي 
و نمادين دارد و نماد برتري و پيروزي به شمار مي آيد (؟)، درخت 
چنار است؛ چنار كهنسال و روزگار ديده اي كه شغاد شوريده بخت و 
بنفرين، آن را سپر خويش ساخت و در تاريخ، مكرر نابرادري ها را 
زمزمه مي كند. اينجا در داستان غدر نابرادر، چنار نماد كهنسالي و 

ديرپايي و تاريخ و سرگذشت انسان است...».
درخت  از  ديگري  نمادين  تفسير  در  كتاب،   63 ص  در   .11
مطالبي آمده كه در نوع خود خواندني است: «از آنجا كه برگزاري 
مجموعة  زنده كنندة  و  معتقدات  و  باورها  تجسم  آييني،  مراسم 
باورهاي بشر در همة زمان هاست، مي توان گفت برپا داشتن مراسم 
همواره  درخت  كه  است  حقيقت  اين  گوياي  درختان،  زير  در  بزم 
مظهر و نماد سرسبزي و شادكامي و سرخوشي بوده است. در بيان 
رازآميز فردوسي، صحنه هاي پرشكوه و نمادينِ نهادن تخت در زير 
درختان را مكرر مي توان ديد؛ چنان كه در داستان درفش كاوياني 
درفش  درخت  مي افكند،  سايه  پادشاه  تخت  بر  كه  درختي  ديديم 

است».
به نظر نگارنده، اين امر بسيار طبيعي و بديهي است كه وقتي 
بزمي يا جشني در خارج از دربار برپا شود، تخت شاه را نه در زير 
آفتاب سوزان، بلكه در ساية درختي تناور قرار دهند؛ پس زير درخت 
و  سرسبزي  نماد  با  نماديني  ارتباط  هيچ  پادشاه  تخت  دادن  قرار 
خوشي بودن درخت ندارد؛ كما اينكه امروزه نيز هركس را تفرجي 
دست دهد، ساية خنك درختان را رها نمي كند؛ وانگهي درفش را 
هيچ ارتباط نماديني با درخت نيست كه نويسنده آن را شاهد مثالي 
به  داشته،  تقدسي  اگر  درفش  بلكه  آورده اند؛  خود  گفتة  اثبات  در 

جهت ذات درفش بودن آن بوده است، نه به خاطر جنسش كه از 
چوب درخت است: «يكي از جلوه هاي نمادين و رازآلود و بي نظير 

درخت در شاهنامه، درفش است...» (ص 60).
12. در ص 73 كتاب، نويسنده زايش رستم از شكاف پهلوي 
رودابه را چنان تفسير كرده اند كه حتي تصور آن بر ذهن سنگيني 
مي كند و آن را با مسائلي درآميخته كه اساساً هيچ ارتباطي با رستم 

و رودابه ندارد:
«داستان به دنيا آمدن رستم از تهيگاه شكافتة رودابه، درخت 
سرو ماه رخسار شاهنامه، داستان پيوند نمادين و ديرينة زن و درخت 
ميوة  آدمي  كه  باور  اين  يادآور  و  زادن،  و  باروري  پيوند  (؟)؛  است 
پوستة  از  تنه اش  كه  زني  دست  به  كه  است  هفت شاخه اي  درخت 
بدنة درخت بيرون آمده، تغذيه مي شود و قصة آفرينش در مذهب 
ماني را تكرار مي كند كه بر اساس آن، يكي از فرزندان آدم از شيري 
كه از درخت لوطيس (lotis) تراوش مي كند، تغذيه مي كند. اين 
اساطير  در  درخت  از  انسان  زادن  نمادين  دنياي  به  را  راه  داستان 
ملل مختلف مي گشايد و خاطرة ولادت آدونيس، خداي رستني ها را 
زنده مي سازد كه در آن، آدونيس پس از ده ماه، از ميانة شكاف تنة 

درختي كهنسال به دنيا آمد...».
نگارنده هرچه انديشيد، به اين نكته پي نبرد كه دكتر پورخالقي 
درخت  ميوة  با  را  رستم  زادن  ماجراي  استنباطي  چه  با  و  طور  چه 
هفت شاخه بودن آدمي و شير خوردن فرزندان آدم از درخت لوتيس 
پيوند داده است؛ وانگهي زاده شدن آدونيس از تنة درخت، به خاطر 
ماهيت خداي نباتي بودن اوست؛ كما اينكه چنان كه گذشت، ديگر 
خدايان نباتي نيز، از قبيل سياوش، آتيس و ديونيزوس، هريك به 
بر  نويسنده  ديگر،  طرف  از  بوده اند.  مرتبط  گياه  و  درخت  با  نوعي 
اساس كدام منطق، بين زاده شدن رستم از شكاف پهلوي رودابه 
و آفرينش آدونيس از شكاف درخت، رابطة اين هماني برقرار كرده 

است؟
و  سهراب  دربارة  مطالبي  نويسنده  كتاب،   89 ص  در   .13
بر  در  نكته اي  درازگويي،  و  الفاظ  با  بازي  جز  كه  آورده  گردآفريد 

ندارد و فقط وقت خواننده را مي گيرد:
«پس از آن، باغبان توس زيركانه (؟) درخت سرو روشن ديگري 
مي كارد كه خورشيد و ماه بر سر دارد؛ درختي كه دهقان به بالاي 
او سروي نكاشته است؛ بوستاني است در بهشت با نام گردآفريد؛ 
سروي خورشيدروي، سواره و دلير و شيركردار و چون رعد خروشان 
و  آن  با  هم پيوند  نمادهاي  و  آناهيتا  پرشكوه  چهرة  يادآور  و  است 
اوژن  شير  سهراب  با  جنگيدنش  پرشكوه  صحنة  آب.  به خصوص 
گاو  و  مهر  ستيز  و  جنگ  يادآور  او،  كردن  تيرباران  و  آتشكردار  و 
سرو  با  شگرف  پيوندي  در  شاهنامه،  باغ  بي مانند  سرو  است(؟). 
آتشين و روشن روان، بلندبالا، جوان، سرافراز و سوار شيرگير و در 

ندرا به نشانة پيروزي پيروزي باشد و آن اينكه ترنج نماد  تبگي بهد

اينكه ترنج نماد پيروزي باشد و آن را به 
نشانة پيروزي به دست بگيرند، در هيچ 
منبعي ذكر نشده است؛ به علاوه، در بيت 
شاهد مثال نويسنده، رستم با اينكه ترنج 
به دست است، هنوز به پيروزي دست 
نيافته و مشغول گفت وگو با اسفنديار 
است، و فردوسي اين بيت بسيار زيبا را به 
اين دليل ذكر كرده است كه خشم رستم 
را به شيوه اي هنري و غيرمستقيم بيان 
كرده باشد
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پيوند با آب اين باغ (سهراب) به جاودانگي مي رسد».
و  سهراب  نبرد  چسان  كه  است  شگفت  در  واقعاً  نگارنده 
گردآفريد يادآور اسطورة مهر است؟ اسطورة مهر نوعي توتم كشي 
است؛ به اين معنا كه به خاطر تقدس گاو، هرچند وقت يا هر سال 
كما  گردد؛  افزون  فراواني  و  بركت  تا  مي كشتند  را  گاوي  بار،  يك 
اينكه اين امر به صورت نمادين، با رويش چند خوشة گندم از محل 
دشنة مهر بر كتف گاو نمايان است (براي اطلاعات بيشتر، نك به: 
اسطوره  اين  حال  ورمازرن 1371).  اولانسي 1385؛  رضي 1359؛ 
در  سخت  نگارنده  دارد،  گردآفريد  و  سهراب  نبرد  با  ارتباطي  چه 

شگفت است.
از طرف ديگر، گردآفريد را چه ارتباطي با آناهيتاست كه دكتر 
پورخالقي بدون هيچ استنادي، گردآفريد را تداعي كنندة آناهيتا تلقي 
توجيه  را  آنها  همانندي  دو،  آن  بودن  مؤنث  صِرف  مگر  كرده اند؟ 
مي كند؟ آناهيتايي كه زهدان زنان و نطفة مردان را پاك مي كند، 
دختران براي جُستن شوي و مادران براي باردار شدن سر بر آستان 
به  عوض  در  و  مي زند  اژي دهاك  سينة  بر  رد  دست  مي سايند،  او 
بزرگي  به  و  مي رساند  ياري  شاهنامه  نيك  پهلوانان  و  اژدهاكشان 
همة رودهاي روي زمين است كه هزار رود و هزار درياچه دارد و 
گله و رمه و كشور و ثروت مي بخشد، چه ارتباط محكم و بنياديني با 
گردآفريد مي تواند داشته باشد؟ (نك به: پورداوود 1377: آبان يشت).
به  نويسنده  اينكه  با  كتاب،  صفحة  آخرين  در  بالاخره   .14
نتيجه گيري و جمع بندي مطالب دست يازيده، اما همچنان خوانندة 
سر  آخر  و  است  سردرگم  بلند  جملات  تودرتوي  دالان  در  بيچاره 
نمي داند كه نويسنده در اين كتاب دقيقاً چه هدفي را دنبال كرده 

است:
سند  و  ورجاوند  نامة  ايران،  فرهنگ  كهنسال  «درختستان 
جامعة  اجتماعي  و  فرهنگي  تحول  سير  معرّف  و  قومي  ارزش هاي 
يك  از  كه  ديگر  فرهنگي  پديده هاي  همة  خلاف  بر  ايران،  بزرگ 
نقطه و مرحلة ساده آغاز شده، به تدريج با گذشت سده ها و هزاره ها 
تغيير و تحول يافته، با ويژگي هاي زمان و مكان هماهنگ مي شود، 

با شگفتي و شگرفي و كمال در چهرة نمادين و اسطوره اي درختان 
پندار نيك و گفتار نيك و درخت حماسي انسان آغاز مي شود و با 
شاخ  همچون  و  آزاد  و  سرافراز  بي مانند،  درخشش  و  شكوه  همان 
شمشاد، با درخت كردار نيك و حماسة پرشكوه انسان كامل (رستم) 
شاهنامه  حماسي  درختان  خسرواني  وجود  شمشاد  آزاد و  سرو  و با 
(رستم و كيخسرو) و با شادي دل آنان، به همراه خروشي دليرانه به 
ظاهر به پايان مي رسد؛ اما حماسة شكوهمند درخت و رابطة آن با 
انسان و نور (ماه، خورشيد، زهره، آب، آتش و ...) و حماسة درخت 
سرو، درفش آزاد و سرافراز شعر فارسي، در دور تسلسلي خود و در 
ساية درخت سايه افكن سخن فردوسي در درختستان هاي كوچك و 
بزرگ شعر و فرهنگ ايران، به حيات و حركت رو به نور خود ادامه 

مي دهد» (ص 113).
پورخالقي  دكتر  كوشش  از  هم  باز  است  شايسته  پايان  در 
معناي  به  گفته شده  مطالب  كه  شوم  يادآور  و  كنم  سپاسگزاري 
ما  كه  است  اين  نكته  نيست.  ايشان  اثر  دادن  جلوه  كم ارزش 
و  علمي  شيوه اي  به  پس  زين  هم  پارسي  ادب  و  زبان  استادان 
مستند و با زباني بي پيرايه تحقيق هاي ارزندة خود را ارزشي بيشتر 

بخشيم.

پي نوشت
* استاديار دانشگاه شهيد چمران.

1. شايان ذكر است كه گاهي يك گوي طلاي خالص و نرم، به 
عنوان دست انبويه استفاده مي شد؛ چنان كه دست انبوية خسروپرويز 

چنين بود.
Atis .2، خداي نبات فريجيه و يونان و روم.

Adonis .3، خداي نباتي سوريه و يونان و روم.
Dionisus .4، خداي نباتي يونان و روم.
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يب ب ر دو، همانندي آنها را مؤنث بودن آن كرده اند؟ مگر صِرف كنندة آناهيتا تلقي گردآفريد را تداعي هيچ استنادي، پورخالقي بدون آناهيتاست كه دكتر چ
گردآفريد را چه ارتباطي با آناهيتاست 
كه دكتر پورخالقي بدون هيچ استنادي، 
گردآفريد را تداعي كنندة آناهيتا تلقي 
كرده اند؟ مگر صِرف مؤنث بودن آن دو، 
همانندي آنها را توجيه مي كند؟




